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  »ضرورت و اولويت توليد: دادگاه «. ١۴

اھميت فوق العاده تعيين کننده ای دارد، زيرا با ايجاد تحول در ھمۀ رفتارھا و ھمۀ مفاھيم، اھميت فزايندۀ نقشی  آنچه

 -آگاھی . حقوق، آزادی، خصوصيت، ھمۀ اين امور به عملکردھای توليد تبديل شده است. است که به توليد واگذار شده 

بودن : بايد توليد کرد تا شناخت امکان پذير شود و توليد يعنی . حتا خارج از فرآيند عمومی توليد ممکن نيست-] شناخت[

نمونۀ ساده ای وجود دارد که چندان بدان . عرصۀ حرکت انقلابی و انقلاب نيز يک فرآيند توليدی است. ١در فرآيند توليد

ر وقتی کاين نقش سياھی لش.  بازی می کنندزئی ست که بيکاران در انقلابتوجه نشده، اين نمونه نقش فوق العاده ج

  .ًخطر می اندازد فورا به نقش اول تبديل می شوده بيکاری به شکل جدی توليد را ب

در ھر مرحله از . عمومی توليد عمل می کند)  ماشيناسيون–ماشينوری ( دستگاه حقوقی ھمواره مانند بخشی از دستگاه 

وا، دادگاه خواست خود را به نوعی بيان کرد که توليد سينمائی در عمل به مانعی برخورد نکند، توليد رسيدگی به دع

سادگی سعی کرده  خواست و انگيزه ای ست که قاضی ببا چنين. م معمولی ستِر اينجا به معنای جاری توليد فلسينمائی د

در نتيجه، موضوع به اين . توليد داشته است داوری کندبود ھر يک از طرفين دعوا را مطابق بر نقشی که در فرآيند 

از ديدگاه دادگاه به معنای » تسھيل«. امر محدود شد که آيا نويسنده کار توليد را تسھيل و يا آن را مختل کرده است

 ی که بر اساس روال رايج و گمانه زنی و پيشبينیفلمی که مطابق خواست شرکت سينمائی، يعنی فلمشرکت در ساخت 

حقوقی . ی متفاوت درک کنيمفلمرا نيز بايد به معنای پافشاری روی » اختلال«ھای مربوط به فروش ساخته می شود و 

ی تبديل شد که بر فلمبه پيشنھاداتی برای ) با فراز و نشيبھای دادگاه(که نويسنده در آغاز برای تعيين دست نوشته داشت 

آن را نيز بر اساس نقشی که در فرآيند . رداد نقش ثانوی پيدا کرده بودقرا. اساس دست نوشتۀ متفاوتی ساخته شده بود

  .توليد داشت مورد قضاوت قرار دادند

 بخشی از ۀ بوده، بايد آن را به مثابفلماگر قرارداد حاوی فراخواست ھای نويسنده دربارۀ مشارکتش در ساخت و ساز 

وليت آن بر دوش نويسنده است که با رفتار ؤارتکاب کرده و مسحرکت خرابکارانه در توليد تلقی کنيم که نويسنده بدان 

شرکت [و می خواھد   ھمانا شيلوک است که به گوشۀ کاغذش چسبيده٢»شيلوک « نويسنده .  شدهفلممخربش مانع ساخت 

ينمائی دادگاه به اين علت که عاجز از درک شرايط توليد اثر ھنری بود، از اين امر که شرکت س. را خفه کند] توليدی

، يک کالا، فلمبا وجود اين، دادگاه می دانست در چه شرايطی يک . می بايستی به اثر ھنری تحقق بخشد صرفنظر کرد

وضعيت ما مساعد . بايد توليد شود و بر اين اساس در مورد قرارداد از شرکت سينمائی خواستار اجرای وظايفش نشد

 بايستی با ما منعقد می کردند، يعنی موردی که اگر به وقوع پيوسته ما روی قراردادی پافشاری می کرديم که می. نبود

 د از ما به ازای پيش پرداختی خريده شد که با فروش آن می بايفلم. بود موجب ورشکستگی شرکت سينمائی می شد

 را مختل می فلمليد اين قراردادھا تو. فروختند  را خريداری کنند بايد آن را میفلمدر نتيجه پيش از آن که . خريده شود

  بر اساس توافق شرکت سينمائی پيش از تکميل دست نوشتۀ نھائی حق  .دادند در نتيجه بايد آن را تغيير می: کرد 

 ٤قرار بر اين بود که متن اوليه به شکل محاوره ای به لانيا.  اين قراداد را زير پا گذاشت٣مداخله نداشت، ولی ويگرت

برداری با فلمتوافق کرده بوديم که .  ويگرت اصرار داشت که متن نوشته تحويل داده شودولی.  گفته شودفلمسناريست 

                                                 
برای نظام حاکم  تا وقتی که آگاھی قابل تبديل به ھامبرگر نباشد پشيزی ارزش : می کند ھاينر مولر نيز نظريۀ مشابھی را مطرح :   مترجم  1

  .ندارد
2 Shylock  اثر شکسپير که ربا خوار بی رحمی بوده» تاجر ونيزی«نامۀ پرسوناژ نمايش: مترجم  
  
3 Weigert 
4 Lania 
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ولی ويگرت نويسنده را محکوم دانست زيرا نوشته ای را . يد نويسنده شروع شودئدست لانيا و به تأه متن نوشته شده ب

  .يد نکردئکه شرکت سينمائی تھيه کرده بود تأ

که به تعھداتش عمل نکرده باشد، بلکه به تعھداتی که بايد بدان پايند می بود عمل  اينکوتاه سخن اين است که ويگرت نه 

  .نکرده است

٤  

 خلاصه

 بر اساس اپرای چھار پنی و نه با ٥ تھيۀ شده توسط نروفلممفاھيم ايدئولوژيک به کار رفته در اين کار نه در تلاقی با 

ت و مانند اينھا ارتباطی در تلاقی قرار می گيرد يعنی اموری که تأملات ديگر دربارۀ نظريات ھنری، سينمائی، معاملا

 حرفی نزديم و برای فلمبر اساس اصول، دربارۀ .  اند ضروری] بنجل ھنری[ًمعمولا برای ساخت اين قاب دستمالی 

از . ه بگيردخوانندۀ اين سطور نيز بھتر اين است که نتيجۀ اسفناک تلاشھای بی ھودۀ کارگردان مورد نظر ما را نديد

طور ه ديدگاھی که می خواھد چنين نتيجه ای را مد نظر قرار دھد ممکن است بن مايه ھای ترقی خواھانه ای که ما ب

  .مشخص می خواستيم طی  آزمون و بررسی کوچکمان در اين مفاھيم نشان دھيم ناديده بماند

  برتولت برشت

  ١نوشته ھا دربارۀ ادبيات و ھنر 

  )١٩٣٣-١٩٣١(نما دربارۀ سي

  

  

                                                 
5 Nero 
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  بخش پنجم. دادگاه چھار پنی

   شناختیهدربارۀ تجربۀ جامع

بتوانيم تناقضات درون بودی و دائمی ) و رفتار مناسب(وقتی وجود دارد که با اقدامات مناسب » تجربۀ جامعه شناختی«

عين حال می تواند به عنوان اين گونه تجربۀ جامعه شناختی برای ما در . جامعه را تحريک کرده و قابل مشاھده سازيم

بر اين اساس می توانيم افکار عمومی و پيش ساخته  .مطرح باشد» فرھنگ«تلاش و کوششی برای درک شيوۀ کارکرد 

به مفھوم . ندازيمبه کار بي) ا آزمون جامعه شناختیدر کار تجربه ي(را از بندھايش رھا ساخته و آن را با تعيين نقش ھا 

دراين جا خميرمايه، موجودی زنده بوده و عمل می کند، . ًبا فرآيندی فکری را در بر می گيردخاص کلمه، موضوع تقري

زيرا فردی که آن را از ديدگاه بيرونی می بيند، خودش را نيز . و  تنھا  به عنوان موضوعی برای بررسی مطرح نيست

  ).ع شناخت در ھم می آميزدبه عبارت ديگر دراين جا فاعل شناسنده و موضو(از ديدگاه درونی می بيند 

تمايلات دائمی . را در سير تحولی آن نشان دھد» وضعيت عمومی«تجربۀ جامعه شناختی راه کاری است که می تواند 

ی که به شکل فلم، ًبر اين اساس، عملا. که در عمل نمايان می شود، به عنوان تناقض در ايدئولوژی آشکار می گردد

ھنری درک و دريافت می شود بی آن که ھنوز کار جمعی در ھنر تعريف شده باشد، و جمعی ساخته شده به عنوان اثر 

 اصل ديکتاتوری عرضه و تقاضا  در توليد ھنری گسترش -   به عنوان مثال –يا می بينيم که برخی موازين اقتصادی 

 اين تناقضات .می يابد، بی آن که مفھوم ھنر ھنوز از برخی ارزش ھايش مانند شخصيت قطع نظر کرده باشد

در مقابله با ھر . ی و کارآيند آن وجود نداردئھيچ فاصله ای بين فرھنگ بورژوا. خوبی روشن شودايدئولوژيک بايد ب

ی ھای نظری پيش روی ئ بايد به واقعيت بازگرديم و به آن تکيه کنيم و ھرگز در ذھنيت گراًی دائمائرفتار بورژوا

  ...نکنيم

ی به آن دامن می زند، نوشتن ئای افشای ھر گونه تحريفی که گزارشات تصويری بورژوابر اين اساس بھترين روش بر

ويژگی تحريفکار و متقلب .  و البته به شکلی که به خواننده چگونگی تحريف را نيز نشان دھدتفسير و تشريح آن است

ی به شکل ئلاقی تا جاوجه اخ. تنھا وقتی خود را لو می دھد که خطوط ضروری برای تحريف را ظاھر می سازد

  . جامعه شناختی مان تفکيک کرديمۀًبرجسته در امور حقوقی شان جا بازکرد که آن را کاملا از تجرب

به ھمين گونه، کار تحليل روی موضوع ناسيوناليسم نتيجۀ پر بارتری خواھد داشت در صور تی که آن را به شيوۀ بيانی 

 عکس ناسيوناليسم را به عنوان پيشنھادی واقعی هست ھا متمرکز نکنيم، و بو نظری ناسيوناليست ھا و يا روی ناسيونالي

عملی «در نظر بگيريم، و برای تحليل چنين مفھومی، به کارآيند و رفتار عملی آن بپردازيم، يعنی به تحليل بنيادی 

. ريه عملی خواھد بودبه عبارت ديگر بايد به اين پرسش بپردازيم که تحت چه شرايطی اين نظ: آن بپردازيم » بودن

پرسش در مورد ايجاد ملت به شکلی که ناسيوناليست ھا برای اجرای طرح ھايشان مطرح می کنند، تمام عوامل 

اقتصادی و ايدئولوژيک قابل توجيه بوده و ترديدی را برنمی انگيزد، در حالی که نظرياتی مانند ھم خونی تنھا به عنوان 

ّولی انسجام ملی که تنھا در سياست خارجی کاربرد پيدا می . به کار برده می شودعناصر تبليغاتی برای کارشناسان 

  . می باشدءکند، خيلی به سختی قابل اجرا

نمونه ای از تعاريف غير قابل استفاده  وجود دارد که يکی از آنھا متعلق به توماس من می باشد که در مورد سينما 

  ٦».راھی موسيقینمايش برای ديدن به ھم «: مطرح کرده است  

                                                 
6 Schünemanns Monatheft, 1928 
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در . ی ما با عنصری ثابت و غير قابل تحول سروکار داريمئتوماس من اين پديده را به شکلی تعريف کرده است که گو

خوانش اين گونه تعاريف، تصور می کنيم که ھيچ گاه چيزی به جز تعريف نخوانده ايم و وقتی که ھيچ اشتباھی در آن 

در اين مورد ما .  اين نوع تعاريف را می پذيريمًردودی را در آن نمی بينيم، عملانمی يابيم، يعنی وقتی که ھيچ عنصر م

با تسامح در . با حرکت خطرناکی مواجه می شويم، زيرا چنين تعاريفی مسائل را در بطن ساختارھا مستقر می سازد

که بايد به ( چيز تازه ایھر. رابطه با اين ساختارھا و پيش فرض شمردن آنھا، تعاريف جديد آنھا را تقويت می کند

تعريفی که توماس من دربارۀ . بر اين اساس به ياری قديمی تر ھا می آيد و با تکيه بر آن تعريف می شود) تعريف درآيد

 .سينما عرضه می کند به ياری رمان می آيد که از آن به عاريت گرفته شده بوده است

ی در عاريت گيری ھايش از رمان ھای ئشکست اقتباس سينما. ی نداردئولی سينما ھيج ارتباطی با اين تعريف کذا

اين سينما نيست که فرو . سينما رمان  را تخريب می کند. ًمشھور، نشان می دھد که سينما کارکرد کاملا متفاوتی دارد

  .می ريزد بلکه اين رمان است که از ھم گسسته می شود

نظريه ای که ھنر را در تقابل با . د بود که از کار افتاده ھستندکار با مفاھيم قديمی، به معنای کار با مفاھيمی خواھ

ًاست، در اين صورت وجوه کاملا انسانی ) از کار افتاده و بی اعتبار(ابزارھا تعريف می کند، از اين نمونه مفاھيم 

 اگر انسان ھمان .با حذف ابزارھا تعريف می شود، يعنی در اشکالی که ابزارھا به حساب آورده نمی شود) يعنی ھئری(

در اين صورت وجوه ) و اين مورد در تمام تعاريف غير قابل انکار وجود ندارد(موجودی است که ابزار می سازد 

ًکاملا انسانی می تواند کاملا ابزارھا را نيز در برگيرد تمام تعاريفی که اين مفھوم ھنری تقابل با ابزارھا را مطرح می . ً

در نتيجه، بايد تعاريف را به شکلی . ت نيافتنی و از کار افتاده و بی تأثير عرضه می کندکند، از موضوع خود چيزی دس

  .سامان بخشيد که بتواند کار با موضوع مورد بررسی را ممکن سازد

ی که دست ئدر نتيجه آنھا. تجربۀ جامعه شناختی تناقضات اجتماعی را نشان می دھد، ولی به حل آنھا منجر نمی گردد...

ين تجربياتی می زنند، در زمينۀ تناقضات، برای اھداف و منافع خودشان بايد موضع گيری کنند و از ديدگاه ذھنی به چن

به ھمين علت نيز ھست که تجربۀ جامعه شناختی به شکل بنيادی با ديگر . و جانب دارانۀ شخصی خودشان عمل نمايند

ی ئاز ديدگاه عينی چنين روش ھا. ی پردازد، تفاوت داردروش ھای تحقيقی که به شکل عينی و بی طرفانه به مسائل م

تنھا . با توجه به تضادھای حاد اجتماعی در دوران ما، حتی برای رسيدن به فروتنانه ترين نتايج، شانس اندکی دارند

ھنيت فرد ذ(با توجه به چنين ذھنيتی . فاعل مبارز و فعال ھست که می تواند در بطن چنين تجاربی به شناخت نائل بيايد

نديشيم که در تحقق ببخشيم، و حتی به تجاربی بيمی توانيم تجارب جامعه شناختی را در تمام ابعاد آن ) مبارز در مبارزه

  .حال حاضر تکنولوژی موجود انجام آن را ممکن نمی سازد، مانند جراحی که در برخی موارد ھنوز ممکن نيست

ربيات جامعه شناختی، مشابه به آن چه در مورد اپرای چھار پنی صورت  دادگاه ھا و رسانه ھا را در تجًبايد دائما

به اين علت که دادستان دولت بورژوا به ھيچ عنوان مدافع منافع عمومی نيست و به اين علت که . پذيرفت، دخالت دھيم

بر اين . ر گيردمنافع فردی که خسارت ديده در عين حال می تواند عموميت داشته باشد و توده ھای وسيعی را در ب

اساس می توانيم از دادگاه ھای کاخ دادگستری برای متأثر ساختن افکار عمومی از طريق  دادگاه ھای اجتماعی 

  .ی واپس زده می شود، استفاده کنيمئانامحسوسی که ھمواره بر اساس کارکرد خاص بورژو

اگر در مقام مقايسه . لمی استيژگی ھای عپرشمارترين و مھم ترين تظاھرات عمومی خيلی دور از گسترش آگاھی با و

يم، روشن است که علم به شکل دائمی تر و روشمندتری کار می کند، ولی خيلی زود آشکار می گردد که محافل ئبرآ

ی می ئی قديمی و به مبادلۀ نتايج کارھاعلمی نيز قادر به گسترش آگاھی نيستند، زيرا کار آنھا به برگزاری کنگره ھا

دراين صورت نيازمند روش ھای خاصی در . ت علمی تعيين و تقسيم شده استأز پيش بين اعضای ھيانجامد که ا
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يسم ديالکتيک در اين مورد بايد دانست که اين ماتريال. مباحثات ھستيم که به فرآيندھای افکار عمومی شباھت داشته باشد

ی زيادی برخوردار است، اين است که ولی آن چه که از اھميت خيل. ی را مطرح می کندئاست که چنين روش ھا

موضوع مطروحه بايد به روز باشد و نه اين که چيزی مرده و از دورخارج شده و به عبارت ديگر خارج از فرآيندھای 

  ).به عنوان مثال، برای نيازھای آزمايشی(توليدی برگزيده شده باشد

  

 »معدۀ منجمد« ناطق فلم

  !و خواھيم ديد جھان به کسی تعلق دارد

١  

يعنی انحلال يک شرکت سينمائی، تمايل فردی برای سرمايه ( با استفاده از برخی شرايط ويژه و مساعد ١٩٣١تابستان 

ما اين ) چندان بالا و با ھمکاری خلاقانۀ خودش به عنوان بازيگر، و برخی عناصر ديگری با ھزينۀ نفلمگذاری برای 

ھنوز تحت تأثير درس ھای دادگاه چھار پنی بوديم که برای نخستين بار . کنيم فروتنانه ای را تھيه فلمفرصت را يافتيم تا 

 و در عين حال بازيگران آن به مفھوم حقوقی فلمدر تاريخ سينما قراردادی بستيم که بر اساس آن به عنوان تھيه کنندگان 

زادی خاصی دست يافتيم که در اين قرارداد موجب شد که ما از کارمزد عادی محروم شويم ولی برای کار به آ. بوديم

نامه نويس، يک کارگردان صحنه، يک فلمشرکت سينمائی کوچک ما شامل دو . وضعيت ديگری قابل حصول نبود

کار بيش از خود کار ھنری برايمان ) يا ساخت و ساز(بخش مربوط به سازمان . آھنگ ساز، مدير توليد و يک وکيل بود

 می خواستيم بخش مربوط به سازمان کار را بيش از پيش به عنوان بخش مھمی نظر می رسيد، به اين معنا کهه مشکل ب

راه انداخته بوديم تنھا به اين علت ممکن شد که کليت آن در ه ھمۀ اين جريانی که ما ب. از کار ھنری خودمان تلقی کنيم

ر معرض ورشکستگی در آخرين مراحل اين شرکت سينمائی که پيوسته د. چارچوب يک فعاليت سياسی واقع شده بود

 انجام شده و ھزينۀ قابل توجھی نيز به مصرف رسيده بود اعتبار فلمقرار داشت، در حالی که نوزده روی بيست از حجم 

اعتبار داده بود و انحصار تجيھزاتی که ما به آن احتيارج داشتيم را در اختيار ما خاتمه يافت، يکی از شرکتھائی که 

جای ادامۀ کار از مبلغی که بايد به او ه م ما نمی بيند و ترجيح می دھد ب ھيچ نفعی در خروج فلداشت به ما اعلام کرد که

که با چشم انداز انتظارات ( ھای با کيفيت برتر انتظارات نشريات را بالا برده فلممی پرداختيم  صرفنظر کند و گفت که 

 خطری المانمتقاعد کننده باشد زيرا کمونيسم ديگر برای  نمی تواند از ديدگاه تجاری فلم، و اين )عمومی تطبيق نمی کند

از سوی ديگر، شرکت ھای ديگر از پرداخت وام به ما امتناع کردند زيرا بيم داشتند که بيش از خود . به حساب نمی آيد

 داشت البته چنين برداشتی به خواست خود آنان تعلق: ن سينما مورد سانسور قرار گيرد ودولت از سوی پرولترھا سال

  .که جزئی از مجريان بزرگ اقتصاد بودند

  

٢  

  فلمشرح 

متشکل از چھار بخش مستقل و ھر يک از » !معده ھای منجمد و خواھيم ديد جھان به چه کسی تعلق دارد « ناطق فلم

بخش . بخش ھا با قطعات آھنگ مستقل و انعکاس تصاوير ساختمانھا، کارخانه ھا و چشم اندازھا از يکديگر جدا شده اند

نخست بر اساس يک داستان واقعی نوشته شده و خودکشی يک جوان بی کار را در کوران ماه ھای تابستان نشان می 

قانون جديد بيمۀ . در اين دوران بود که قانونی به تصويب رسيد و بيش از پيش موجب فقر اقشار پائينی  جامعه شد. دھد

ش از پرتاب خودش از پنجره ساعت مچی خودش را درآورده بود که مرد جوان پي. بی کاری برای جوانان را حذف کرد
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بخش دوم اخراج . جوی کار به تنھائی يک کار تمام عيار است و آغاز اين بخش نشان می دھد که جست. خسارت نبيند

 خانه ۀکه اعلام کرد که اين خانواده به دليل عدم پرداخت اجار(يک خانواده را نشان می دھد، بر اساس تصميم دادگاه 

معده ھای منجمد « خانوداه در خارج از شھر زير چادر دوست پسر دخترشان در اردوگاھی به نام ).  است٧تقصير کار

در آنجا، دختر جوان حامله می شود و زير فشار قوانين خرده . پناه می گيرند) Panses glacéesپانس گلاسه (» 

نوعی ملک ارضی که به ازای اجارۀ مختصری به ايجاد (ه در اردوگا) خرده بورژوا در ورشکستگی(بورژوای جاری 

. ولی دختر جوان تصميم می گيرد ازدواج نکند. ازدواج می کرد] با پسر جوان[بايد ) قشر اجتماعی خاصی انجاميده بود

اين ملاقاتھای ورزشی در سطح توده ھا به شکل . در سومين بخش ملاقات ورزشی پرولتاريائی را نشان می دھيم

توده ھا خصوصيت مبارزاتی آنان را ] وقت آزاد[ًرانه برگزار می شود و خصوصيت کاملا سياسی دارد، تفريح ماھ

 شرکت فلم در اين بخش از ٨»فيشتواندرر اسپارت«بيش از سه ھزار کارگر ورزشکار از باشگاه . منعکس می کند

دختر جوان به کمک دوستانش . نشان می دھيمبين اين ورزشکاران به شکل خيلی کوتاه زوج جوان بخش دوم را . کردند

در چھارمين بخش . پول ضروری برای سقط جنين را تھيه می کند و زوج جوان از فکر ازدواج صرفنظر می کنند

  .آدمھائی را نشان می دھيم که در واگن قطار دربارۀ تخريب قھوۀ برزيلی برای حفظ ارزش سھام حرف می زنند

  

٣  

  ترانه ھا

با مشارکت سه » ترانۀ اتحاد«. نيز به دلايل فنی حذف شد»  ترانۀ فراخوان«از بيم ممنوعيت و » مانھا ترانۀ بی خان«

با يک صدا خوانده شد و ھمراه بود با تصاوير مسابقۀ » ترانۀ ملاقاتھای ورزشی«.ھزار کارگر ورزشکار خوانده شد

  . قايقرانی و اتومبيل رانی

  

  ] معده ھای منجدفلم[

ًصحنه ھا بايد غالبا بايد با .  معده ھای منجمد را با مشکلات مادی بسياری تھيه کردفلم٩ سلاتان دودو کارگردان جوان

يگانه کمک از سوی انجمن ھای ورزشی کمونيستھا .  در دو روزفلمبرای مثال يک چھارم . برداری می شدفلمسرعت 

).  چھار ھزار نفر می رسيد تعدادشان بهدر برخی روزھا(بود که ھدايت کارگران ورزشکار را به عھده گرفتند 

 با ريتم خيلی الماننجامد، در حالی که وضعيت در طول بيه  بيش از يک سال بفلم ۀ مالی موجب شد که تھيمشکلات

  ...).فاشيسم، افزايش بی کاری،(سريعی تحول می يافت 

 در نمايش آن آشکار بوده و به فلمّ و نيات محتوا. ً آماده شد، فورا سانسور آن را ممنوع اعلام کردفلمکه  به محض اين

 برخی اقشار کارگری پائين دست را که در خستگی و انفعال فرو فلمدر . ھمين علت سانسور آن را ممنوع اعلام می کند

چنين حمله ای ھمان .  حمله به سوسيال دموکراسی ستفلموزير کشور اعلام کرده بود که اين . می رفتند نشان داده بوديم

  .نه ممنوع است که حمله به کليسا، يعنی حمله به ھر نھادی که از دولت پشتيبانی می کندگو

                                                 
آنانی که اين اصطلاح بی شرمانه  را به کار می برند متوجه نيستند که . در رأی اخراج به کار برده می شود» تقصير کار است«( اين فرمول  7

ولی ديگران را از سقف بالای سرشان محروم می کنند، برای ھميشه »  نيستندتقصير کار« نين فرمولی برای خودشان که با به کار بردن چ
 .را مخدوش کرده و از بين می برند» تقصير يا خطا« مفھوم 

8 Fichtewandrer-Spart 
9 Slatan Th. Dudow 
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 با حذف ١٠ ما جوان بی کاری را نشان داه بوديم که نمی تواند به مبارزات کارگران بپيوندد و قانون برونينگفلمدر اين 

ی حمله به رئيس دادگاھی فلمده بود که چنين وزير کشور اعلام کر. بيمۀ کار برای جوانان او را به خودکشی وامی دارد

ست که مادۀ قانونی را به تصويب رسانده و يگانه انتقادی را که به او وارد دانسته بود فقدان کمک رسانی به کارگرانی 

  . ست که در فقر به سر می برند

 ھزار کارگر را دص به دو فعاليت انجمن ھای بزرگ کارگران کمونيست را نشان می داديم که نزديکفلمما در اين 

  ١١. [...] طبقاتی به خدمت گرفته بودندۀگردآوری کرده و فعاليت  ورزشی کارگران را در مبارز
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